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 22-7/ 4877 بهار و تابستان/ پنجم/ شماره سوم/ سال کلام حکمتدوفصلنامه تخصصی 

 حقيقت انسان از نظر شيخ مفيد و سيد مرتضی

2طاهره آل بویه، 1بلقيس صالح
 

 چکيده

مسائلی است که  و رابطه آنها با یکدیگر از حقيقت و ماهيت نفس، روح و بدن

معاد و سرنوشت اخروی انسان دارد. در  ،شناسیثير اساسی در آموزه انسانأت

برخی متکلمان حقيقت انسان را جوهر مجرد : این زمينه دو دیدگاه مطرح است

 نفس همين هيکل محسوس متکلمان برآنند کهبرخی دانند؛ میمتعلق به بدن 

ده است. شيخ مفيد از دیدگاه اول و مشهود است که روح در منافذ آن حلول کر 

و حقيقت انسان را جوهر بسيط و غير مادی قائم به خود  کرده است طرفداری

اما شاگرد وی سيد  داند،می فقط وسيله کارکرد در ظاهررا بدن  و داندمی

و اعتقاد به یگانگی نفس و بدن انسان زنده  پذیرفته استمرتضی رویکرد دوم را 

و روح یا به تعبير  داندمین شخص ظاهر و هيکل مشهودی و مکلف را مجموع ای

 وی هوایی لطيف در منافذ آن جاری است. 

 حقيقت انسان، روح، بدن، شيخ مفيد، سيد مرتضی. واژگان کليدی:

 

 

                                                                    
 نيجریه.، جامعه المصطفی العالميه، الهدیمجتمع آموزش عالی بنت، پژوه کارشناسی ارشد کلام اسلامیدانش .1
 ، جامعه المصطفی العالميه، ایران.الهدیمجتمع آموزش عالی بنت ،کلام و مذاهب اسلامی تربيتی -. استاد همکار گروه علمی2
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 مقدمه. 3

ام انج یهای زیادآن پژوهشباره از مسائلی است که در اوشناخت حقيقت انسان و ابعاد وجودی  

فه خداوند بر روی زمين همواره در ياست. ماهيت و حقيقت وجودی انسان به عنوان خل شده

 .ستا جلب کرده توجه اندیشمندان اسلامی را به خود فلسفهویژه علم کلام و علوم مختلف به

درباره  ،انسان یرش ساحت غير مادیکه با پذ استاز آن فلاسفه  موردها در این بيشترین تلاش

 نهاآ اند.ی مختلفی مطرح کردههادگاهیتبيين حيات پس از مرگ و چگونگی معاد جسمانی د

. برخی از متکلمان اماميه ننددامیاست مربوط دی حقيقت انسان را به نفس که مجرد و غير ما

ی برخلاف تصور رایج و همسو با دیدگاه فلاسفه که مدع. انداین نظریه را پذیرفتهمانند شيخ مفيد 

 باوجود بسياری از متکلمان مسلمان شودمیمعاد اعث انکار است انکار تجرد نفس و روح ب

ی مادی انگارانه از انسان دارند و اصل وجود نفس آشنایی با مباحث عقلی و آرای فلسفی دیدگاه

ای هباور دارند و درباره حيات پس از مرگ تبيينرا اصل معاد آنها  پذیرند.را نمی و مجرد بودن آن

. اولين متکلم شيعی اماميه که این رویکرد را اندآوردهبا رویکردهای فلسفی به دست  یمتفاوت

شيخ مفيد و قاضی که  سيد مرتضی بود استفاده کردی اختيار کرد و آن را در مباحث کلام

 زمينه را برای متکلمان قرون بعدی فراهم کردشيخ مفيد  ند.عبدالجبار هر دو از استادان وی بود

را تحليل کنند. پژوهش حاضر پس از تعریف حقيقت انسان  بارهتا رویکرد مادی بودن نفس در

ررسی ب تحليلی -با روش توصيفیتضی را نفس و روح، حقيقت وجودی شيخ مفيد و سيد مر 

  کند.می

 شناسیشخصيت. 2

 شيخ مفيد. 2-3

های متکلم و فقيه اماميه در قرن ،بن نعمان مشهور به شيخ مفيد و ابن المعلمابن محمد امحمد 

 حاضرجواب، ، مفيد را فردی تيزفهمالفهرستچهارم و پنجم قمری بود. شيخ طوسی در کتاب 

شيخ مفيد،  (288ص، 4149طوسی، ) .های کلام و فقه معرفی کرده استدانش  و پيشتاز در

سيد مرتضی، نجاشی، شيخ طوسی و ابویعلی بود.  مانندشيعه  ی مشهوراستاد بسياری از علما

 نگاریحالدر شرحو  الارشادو  اوائل المقالات هایکتاب ،در کلاممفيد ترین اثر شيخ معروف

که  کسانی است زاست. از بين متکلمان شيعی شيخ مفيد ا هالمقنعامامان در علم فقه کتاب 

 وحادثی  ه،زند یمباحث بسيار ارزشمندی در زمينه تجرد نفس دارد. از نظر وی انسان موجود
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است. وی برخلاف برخی از متکلمان که به مادی بودن ماهيت  به دور از هرگونه حرکت و سکون

 ایشانداند. ه دور از هرگونه تقسيم و جزءشدن میرا غير مادی و ب انسانذات  معتقدند،انسان 

 است.قد معتبه تجرد نفس  انسان نيز دهندهدر زمينه مسئله روح و نفس به عنوان ابعاد تشکيل

نظر  کدام راز آثاری است که شيخ مفيد در ه اوائل المقالاتو  المسائل السرویة، تصحیح الاعتقاد

 خاصی بيان کرده است. شيوهخود را به 

 سيد مرتضی. 2-2

و  فقيه و متکلم امامی ،الهدیبن موسی معروف به سيد مرتضی، مرتضی و علمان يبن حساعلی 

ویه بود. سيد مرتضی بر حجيت عقل در بهای پرنفوذ اجتماعی شيعه در دوره آلاز شخصيت

 شيخ مفيد و شيخ طوسی بود. سيد مرتضی انکيد داشت. وی از شاگردأ عقاید و مباحث کلامی ت

کلام، فقه، اصول،  ود مانندو در بسياری از علوم عصر خ استترین علمای شيعه امامی از بزرگ

گرا بود. متفکری عقل یاست. واز خود به یادگار گذاشته تفسير و فلسفه و انواع علوم ادبی آثاری 

 یرویکرد اما ،از شاگردان شيخ مفيد بود سيد مرتضی نخستين متکلم شيعی اماميه با اینکه

سيد د. استفاده کر در مباحث کلامی با دلایل مختلف و آن را  داشتگرایانه نسبت به انسان مادی

 دیدهروح و بدن( است که ) مرتضی انسان را مکلف حی فعال دانست که همين مجموعه مرکب

تنزیه الانبیا، الذخیره فی علم الکلام، الرسایل توان ی میمرتض دياز آثار مهم س .شودمی

  را نام برد. المرتضی و امالی المرتضی

 حقيقت انسان. 1

ات وجودی و اینکه انسانيت، ماهيت و يانسان از نظر حقيقت و خصوص ،شناسیدر انسان

شود. بحث اصلی درباره اصالتش به چيست و هدف و سرانجام وجودش چگونه است، بررسی می

 دانندکلمان انسان را گوهری میبرخی مت. ستيانسان این است که اصالت و ماهيت او به چ

ا روح ر  دیگرهای مادی که به بدن علاقه تدبيری و استکمالی دارد. برخی مجرد از وابستگی

 کلمانمته دیگری از دانند. گروسمانی میج غير یای هم آن را جوهرجوهری جسمانی و عده

اشعری، ؛ 4/499 تا،ه، بییابن قيم جوز) معتقدند.بودن روح و جسمانی بودن آن به عرض

ای حادث پدیدهآن را موجودی ازلی و برخی  روح رافلاسفه و حکما برخی از ( 885ص، 4111
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ای به جسمانيت الحدوث و روحانيت به روحانيت الحدوث و البقا و دستهرا آن  یگروه دانند.یم

 (.415ص، 4838ابن سينا، ) دننکالبقا تعبير می

 روح و نفس در لغت و اصطلاح. 3

واو آن به علت کسره ماقبل  است که حرفروح بوده  ،در اصل روح مشتق از ریح است و ریح واژه 

لی اص اییمعن ح است ،و ،رحروف شده است. کلماتی که سه حرف اصلی آنها  حرف یتبدیل به 

پس از  ایعده( 2/155، 4111ابن فارس، ) .کنددارند که بر انبساط و گستردگی دلالت می

معنای اصلی این ماده، ظهور و جریان چيزی لطيف است که  گویندمی اهل لغتبيان سخنان 

، 4112مصطفوی، ) از مصادیق آن تجلی فيض، جریان رحمت و ظهور آن و جریان وحی است

قدر که گفت توان می آمده است، پس ریح به معنای نسيم هوا ،فرهنگ لغتدر (. 1/259

ای نمع سهدر پژوهان، واژه روح جریان است. از نظر لغتمشترک معانی این واژه و مشتقات آن نيز 

 دانست نفسی معنبه مفهوم جان یا عامل حيات که شاید بتوان آن را  رود:کار میمختلف به

روح او  گویندمانند وقتی که می مفهوم نفس به معنای روح؛ (221ص، 4123فيروزآبادی، )

 ا دميدنیمفهوم نفس به معنای نفخ ؛ (8/274، 4141 فراهيدی،) یعنی او خارج شد ،خارج شد

یک معنی  نفس و روح هایواژه هالغت در بسياری از فرهنگ (.2/259، 4112مصطفوی، )

 قرآنو نحوه کاربرد آنها در  روح و نفسمعانی لغوی براساس  (.8/781، 4141جوهری، ) دارند

 ند که از دیگر ملائکه برتر استمانآورد: موجود فرشته دستبهتوان دو معنای کلی برای روح می

ر.ک.، ) است انساندر درون جسم  نفخ() آنچه پذیرای دميدن؛  و به معنای (88 :انبر.ک.، )

 (.42تحریم: 

در اصطلاح . دهنده زنده بودن استنفس در لغت به معنای جان، روح، روان و نشان

فاعل به طبع و  ،دانا به قوت ،زنده به ذات ،روحانی ،نفس، جوهری است بسيط» :گویندمی

در اصطلاح فلسفی، نفس . (8/2128، تاسجادی، بی) «های عقل فعالصورتی است از صورت

 »اند: گونه تعریف کردهرا این
 
ولی در فعل نياز به ماده دارد و متعلق   ،مستقل جوهری است که ذاتا

اما با وجود  لفی دارد،معانی مخت(. نفس 4/212 تا،سجادی، بی) «به اجساد و اجسام است

 هایبدنتعدد در این تعاریف آنچه برای اهل نظر مسلم است آن است که غير از اعضا و جوارح و 

ها امر دیگری هست که منشأ احساسات، ادراکات، تعقلات، حرکات و سکنات، فعل مادی انسان

شيخ مفيد در کتاب (. 2/721تا، سجادی، بی) استو انفعالات ارادی و غيره است که همان روح 
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داند که میی روح منفوخ را نيز روح داند ومیروح را یکی از ملائکه خداوند  ح الاعتقادیتصح

 آورده است چهار معنا برای روح قرآن(. شيخ در تفسير 82ص، 4888مفيد، ) مخلوق است

تمام اما در نظر سيد مرتضی روح هوایی است که در منفذهای بدن ، (4/198، 4121مفيد، )

ی، سيد مرتض) به تردد و حرکت آن است وابسته ،بودنای که زندهگونهوآمد دارد بهرفتها انسان

روح و نفس در بسياری از موارد معنای مشترکی دو واژه  توان گفت که، پس می(4/81، 4145

 که در پژوهش حاضر نيز این دو واژه یک معنی دارند.دارند چنان

 حقيقت انسان  ارهبديدگاه شيخ مفيد در. 0

  و نفس در بيان شيخ مفيد روح . 0-3

ه چه تکليف است. اینکه تکليف متوجمفيد موضوع  ترین مسئله در نظر شيخمهمترین و اساسی

انسانی  آنکه مکلف به تکليف است ر شيخ مفيداز نظ زیراطلبد؛ کسی است بحث از نفس را می

ث از بح ، پسداندبيان انسان را همان روح میشيخ با این است.  است که حادث و قائم به نفس

  شود.حقيقت انسان ملازم با شناخت روح می

 برد:می کارهمعنا ب را در سه شيخ مفيد روح

 سوم ملکی از ملائکه و چهارم جبرئيل ،قرآندیگر  ،یکی حيات دارد: روح چند معنیالف( 

عرض که در بدن  مانند است حياتبه معنی ذی در معنای اول روح. (4/198، 4121مفيد، )

داند و از حيات جسمانی قادر به فعل بودن به معنای حيات میو شيخ آن را  حلول کرده است

درت منشأ علم و ق و حياتی باقی و فناناپذیر و حيات روحانی دروانسان که با مرگ از بين می بدن

 (4892مفيد، ) .است

انسان را موجودی  گيرد. شيخ رار میاست که معروض تکليف ق روح همان شخص انسانب( 

داند که حجم و حيز ندارد و از هرگونه ترکيب، حرکت، سکون و افتراق و اجتماع قائم به خویش می

گوید آن موجودی که قائم به خصوصيات جسمانی از انسان می گرفتنمنزه و مبراست. شيخ با 

روح انسان قائم به خود است و مجرد که در ذاتش  ؛ یعنیط استيخویش است همان جوهر بس

 (57ص ،4892مفيد، ) .نيازی به بدن ندارد، اما در مقام فعل و عمل محتاج بدن است

-کيفيت عذاب و نعمت در قبر می درباره در پاسخ به پرسشی هالمسائل السرویوی در کتاب  
ط يهو الجوهر البسی الإنسان الذط و آن يعن انفعال الجوهر البسه الروح هاهنا عبار »نویسد: 
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گی منشأ زند  و روح جوهری بسيط و فعالر؛ ه توجه الأميه الثواب و العقاب و اليسمی الروح و علی

 ( 31ص ،4892 مفيد،) «.استو حيات بدن 

گوید خداوند متعال در آن جهان روح انسان را در قالبی مانند قالبی که در دنيا شيخ می

است که در تدبير کار خود محتاج به  انسان در آنجا انسان برزخی د.دهقرار می ،داشته است

از این سخن شيخ مفيد  بدن نيست؛ یعنی همان روح است با تمام خواص جوهری دنيوی خود.

وان تکه در نظر او نفس نيز همان انسان است. با توجه به سه معنای یاد شده می دریافتتوان می

به معنای حيات جسمانی  یعرضد به سه صورت است: یکی مفي دریافت که روح در نظر شيخ

اراده و  ،حيات، قدرت ،ط و غير مادی که علميجوهری بس، دیگری رودکه با مرگ از بين می

جوهری غير مادی و مستقر در بدن که بعد از فوت انسان و سوم  مخاطب خطابات امر و نهی است

این روح با روح به که شده در آدم نيز معتقد است درباره روح دميدهشيخ کند. جسم را ترک می

از برکت انتساب خداوند جلالت و  شده است کهخلقروحی زیرا معنای فرشته متفاوت است؛ 

 (.82، ص4888 مفيد،) منزلت یافته است

 هیالمسائل السروو تصحیح الاعتقاد ، اوائل المقالات مانندهای خود شيخ در بعضی کتاب 

 معانی مختلفی برای نفس آورده است که عبارتند از:رواح س و الا النفویدر فصل ف

 ؛«است ءیاین نفس ش»گویند: که اعراب در سخنانشان میچنان. ذات یا عين هر چيز -

 است؛یء ذات آن و خود آن شی عنی

 خون جاری و روان؛  -

  ؛ماندرود و در جسمش دیگر نفسی باقی نمیمی دنيادم و هوا مثل کسی که از  -

  (.58 یوسف:) «بالسوء هان النفس لأمار »آمده است:  قرآنکه در خواهش و ميل نفسانی چنان -

انسان بعد از مرگ، کالبدی غير از بدن  که شيخ مفيد معتقد است نفس با توجه به معانی واژه

 گيرد و این همان روح یا نفس استشود یا پاداش میاعمالش عذاب می براساس دنيوی دارد که

را به یک معنا دانسته است، ولی درباره  اما اگرچه شيخ بارها روح و نفس، (39، ص4892، مفيد)

 ستاگاهی بين این دو واژه تفاوت معتقد است که  بنابراین،این دو واژه نظرهای مختلفی دارد. 

 است.  آورده و برای هر کدام از آنها معنای مستقلی
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 اصالت و تجرد روح . 3 -0-3

ط يمفيد انسان یکی از موجودات زنده است که حکمای پيشين آن را جوهر بس از نگاه شيخ

داند که حجم و بعد ندارد و هيچ ترکيبی را در نامند. وی انسان را موجودی قائم به نفس میمی

اپذیر نذات و ماهيت، موجودی غير مادی و تقسيم آن راه نيست. از نظر شيخ مفيد انسان از لحاظ

های کلف را چيزی حادث شده در زمان و قائم به صفات خود و خارج از مقولهاست. وی انسان م

است که اصالت انسان به روح  معتقد( شيخ مفيد 58، ص4892مفيد، ) .داندجوهر و عرض می

به تجرد نفس است و نفس را چيزی مجرد از هرگونه ماده و  معتقد اندیشمندان وی از .اوست

 ته در اینجا ضروری است:، پس ذکر چند نکداندعوارض می

ماده و جسميت جوهر به معنی چيزی است که درباره جوهر دو برداشت وجود دارد: یکی آنکه  -

  يست.اصيل است و متکی به غير ن است کهچيزی  جوهردیگر آنکه  و دارد

ا که انسان را موجودی خارج جهمانشود. دیده می جوهر در سخنان شيخ نيزی این دو معنا -

 مانندانسان است و  ،اینجا جوهر به معنای عام یعنی. در داندهای جوهر و عرض میقولهاز م

شود، نيست. بنابراین، ماهيت انسان در نظر شيخ، روح جوهر مادی و عرضی که بر آن بار می

  (. 273ص ،4892مکدرموت، ) اوست

در او  و سکون و حرکت گوید انسان قائم به نفس است و حجم و بعد ندارد و ترکيبشيخ مفيد می

ط در اینجا در مقابل جوهر مرکب است؛ یعنی يجوهر بس؛ ط استيانسان جوهری بس ، پسراه ندارد

تمام آنها  و آیندداند که اجسام از ترکيب آنها پدید میمی ییجسم و ماده ندارد. وی جواهر را اجزا

ا یکدیگر ستند و فقط در اعراض بشکل ههم ،جواهر شيخ مفيدپذیر نيستند. به نظر نفسه تقسيمیف

 ( یکی از معانی روح عرض است. باید گفت که در نظر شيخ31، ص4892مفيد، ) .اختلاف دارند

شيخ (. 51، ص4892مفيد، ) یعنی ماده نيست؛ ط استيبلکه جوهر بس روح عرض نيست مفيد

عذاب و پاداش و کيفر نيز خواهد همان نتيجه اول را بگيرد که اصل در انسان، روح اوست و میمفيد 

 (.278، ص4892 مکدرموت،) مربوط به روح است

 ادله اصالت روح و تجرد آن. 2 -3 -0

برای را  داند و دلایل قرآنی و روایات اهل بيتروح مجرد می حقيقت انسان را شيخ مفيد

ک را تر  روح بدن وقتی حقيقت انسان به همين معنا آمده است؛ یعنی ،آورد. در روایاتدليل می

و  د، ثوابينهی، وعد و وع و رسد. بنابراین، امرکند این روح است که به آسایش یا عذاب میمی
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( دليل دیگر 31ص ،4892مفيد، ).جوهر بسيط یا روح است یعنی، عقاب متوجه حقيقت انسان

است جایی که خداوند متعال خبر داده است که انسان حقيقتی غير از شکل ظاهری  قرآنآیات 

 ی»ت که البته با صورت و شکل ظاهری ترکيب شده است: اس
 
رِ یا أ

 
ک

إ
ك  ال بِّ ك  بِر  رَّ

 
ا غ انُ م  س  نإ ِ

إ
ا الإ مِ یه 

ذِ 
َّ
ك  * فِ ی * ال

 
ل د  ع 

 
اك  ف وَّ س 

 
ك  ف ق 

 
ل  ی خ 

 
ك  ی أ ب  کَّ اء  ر 

 
ا ش ةٍ م  (. به عقيده شيخ مفيد 8-3 انفطار:)«صُور 

ر در ه»معنا نداشت که خدای تعالی بگوید: اگر انسان همان صورت و شکل ظاهری بود دیگر 

شده در چيزی، غير از آن چيز است و ؛ زیرا شیء ترکيب«صورتی که خواست، تو را ترکيب کرد

(. خداوند متعال درباره مؤمن 31ص ،4892مفيد، ) ستنيپذیر ترکيب صورت در خودش امکان

ة  يقِ »فرماید: س مییآل  نَّ ج 
إ
خُلِ ال  ادإ

 
 . *ل

 
ال

 
 یق

 
مِ يا ل وإ

 
مُون  ی یت  ق

 
ل ر  لِ  *عإ ف 

 
ا غ بِّ ی بِم  نِ  و  ی ر 

 
ل ع  مِن  ی ج 

مِ  ر 
إ
مُک

إ
ر خب، یعنی با وجود آنکه جسم او بر زمين افتاده یا در دل زمين بود ؛(29-23 :سی) «ن  يال

(. این 34ص ،4892مفيد، ) های الهی استدهد که او زنده، دارای ادراک و غرق در نعمتمی

روح  ط استيانسانی که جوهر بس گویدمیشود و شيخ مفيد می دریافت« هنادخل الج»از جمله 

ن برای اثبات این سخبنابراین، ثواب و عقاب و امر و نهی است.  ،برای این روح که شودناميده می

بدن وی  وشده است معنای آیه معتقد است انسانی که کشته براساس کند و به آیه استدلال می

: یهآشيخ مفيد در آن باشد.  زنده است اگرچه جسمش روی زمين یا زیر ،شودبه خاک سپرده می

ذِ  و  »
َّ
نَّ ال ب  س  حإ  ت 

 
وا فِ یلا

ُ
تِل

ُ
بِ ی ن  ق ات  يس  و  مإ

 
هِ أ

َّ
حإ  *الِ الل

 
 أ

إ
ل هِمإ يب  بِّ د  ر  ون  یاءٌ عِنإ

ُ
ق ز  ( 437 عمران:آل) «رإ

او هيچ  شود و ازابود میميرد به این معنا نيست که نکسی که می کندمی تأکيد« و لا تحسبن»

 ماند بلکه روح او همواره باقی است. چيزی باقی نمی

 حقيقت انسان  بارهديدگاه سيد مرتضی در. 9

ان ما يف إلی بيلما أحوجنا الکلام فی التکل»داند: زنده مییا سيد مرتضی مکلف را همان حی 

سمی الحی یالحی منا إنسانا و أن  سمییو المکلف هو الحی، و  .انهيهو المکلف لتعقله به وجب ب

 (441-448ص ،4144مرتضی، ) «.و کذلك الحی من البهائم من الملائکة و الجن بأسماء أخر

 رحی عنوان عامی است که ب ،بنابراین .انسان یکی از موجودات زنده است شيخ مفيد از نظر

 سيد مرتضی در پاسخ د.... دلالت دار  انسان و موجودات دیگر مانند چهارپایان، فرشتگان، جن و

موجود زنده  در تعریف کند وبه چيستی حيات آن را به اعتدال مزاج یا قوت حس تعریف می

زنده موجودی است که خصوصيتی دارد که به سبب آن محال نيست بداند و بتواند : »فرمایدمی

 از خصوصيتی که موجب امکان شيخ منظور (.2/298 ،4145مرتضی،  سيد) «و ادراک کند
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اما  است،شود همان اعتدال مزاج یا قوت حس داشتن علم، قدرت و ادراک در موجود زنده می

ه ای کگونهبودن یک موجود نقش بنيادین دارد، همان ادراک است به باید گفت آنچه در زنده

سيد ) تصریح کرده است را بودن ادراک برای موجود زندهرکن یسيد مرتضی نيز در موارد

حقيقت انسان  بارهدر ای که وی بر دیدگاه خود(. این مطلب از ادله4/831 ،4145مرتضی، 

ای هویژگی ند.نز حول مسئله ادراک دور می هاهاین ادل بسياری از زیراآید؛ برمی ،کندمطرح می

 ،. بنابرایندارند پس موجودات زنده نيز مراتب ب دارد،مراتهست و تشکيکی  ،ادراک و قدرت

ضی براساس تعریف سيد مرت. نباتی، حيوانی و انسانیمراتب  دارد مانندمراتب گوناگونی حيات 

توان گفت که انسان نيز نوعی از حيوان است. سيد معتقد است که حيوان هر از حيوان می

 ،4145سيد مرتضی، ) دارد و اعراض ویژهاست ای است که از اجزایی ترکيب شده موجود زنده

 گوید: چيستی و ماهيت انسان میباره در (. سيد مرتضی2/238

کند که مراد از حی نه شتتود و تصتتریح میمی دیدههمين مجموعه مرکبی استتت که  ،زنده

منزلتته توانيم بتتهبرخی از اجزای این مجموعتته بلکتته کتتل آن چيزی استتتتت کتته متتا می

نيز  انستان مشاهده کنيم و همه احکام اعم از مدح، ذم، امر و نهیت دهنده حقيقتشتکيل

 (88، ص4889 سيد مرتضی،؛ 441ص ،4144سيد مرتضی، ) .گيردبه آن تعلق می

بدن مادی و جسمانی  است؛ یعنی ساحتیاز نظر سيد مرتضی انسان یک حقيقت تک

ا فِ »سيد مرتضی در آیه  دارد. پذیرمشاهده مُ م 
 
ل عإ سِ ی ت  فإ ا فِ ی ن  مُ م 

 
ل عإ

 
 أ

 
لا سِك  ی و  فإ ( 443 :مائده) «ن 

  گوید:نفس میی نامعدر 

نسان نة، بالنفس نفس الایالنفس فی اللغة لها معان مختلف و وجوه فی التصرف متبا

 »ا، و منه قوله تعالی: يإذا فقتدهتا خرج عن کونه حی وان و هر التيره من الحيو غ
ُّ

کُل

تِ  وإ م 
إ
ةُ ال ائِق 

 
سٍ ذ فإ  .ن 

معانی نفس،  . یکی ازداردنفس در لغتت معتانی مختلف و وجوه کتاربردی گونتاگونی 

نفس انستان و حيوان استت و نفس انستان و حيوان همان است که اگر آن را از دست 

شتتتود و این قول خداوند متعال که در ستتتوره آل عمران بودن خارج میبتدهد از زنده

( ناظر به همين 485)آل عمران:  «تهر نفستتتی چشتتتنتده مرگ استتت» :فرمتایتدمی

 (4/821، 4778 ،یمرتض ديس) .معناست

 ناسندشتعریف سيد مرتضی همان تعریفی است که متکلمان آن را لازمه ذاتی نفس می این

ين از ب اآنچه که زندگی ب ،یعنی« اة بفواتهيفوت الحیما » براین اساس در برخی موارد نفس را به و
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براساس این عبارت،  (85، ص4184ن، ينباطی العامل) کنند.تعریف می، رودرفتن آن از بين می

فس دارند و این ن نفسشان را رتضی معتقد است که انسان و حيوان قابليت از دست دادنسيد م

نفس  ،بنابراین ميرد.انسان میهمراه انسان است باعث حيات اوست و با از بين رفتن آن،  وقتی

 فعال که فلاسفه آن را نفس یح عبارت شود.چيزی است که موجب حيات و ممات انسان می

پذیر که شامل مجموعه بدن همين مجموعه مشاهدهشود. دیده می سيد مرتضی آثار در نامندیم

قبول  ویند راگ( و آنچه فلاسفه درباره نفس می441، ص4144سيد مرتضی، ) و اجزای آن است

 (. 2/875 ،4778سيد مرتضی، ؛ 87، ص4891سيد مرتضی، ) کندندارد و آن را نقد می

های نفس را به روح هم نسبت و ویژگی بردمینام  روحسيد مرتضی در بعضی موارد از کلمه 

  گوید:در پاسخ به پرسشی درباره روح می ف المرتضییرسائل الشرمثال در  برایدهد. می

ح عندنا أن الروح عبارة عن: الهواء التردد فی يمتا تقول فی الروح  الجواب: الصتتتح 

 تردد فییستتمی ما یو لهذا لا ا الا مع ترددت يثبت کونه حیمخارق الحی منا، الذی لا 

 .مخارق الجماد روحا، بالروح جسم علی هذه القاعدة

دیدگاه شتما درباره روح چيستت  پاستخ: دیدگاه صحيح به نظر ما این است که روح 

وآمد دارد ایم رفتهمان هوایی است در منفذهای بدن هر یک از ما که موجودی زنده

؛ 4/481، 4145 ،یمرتضتت ديستت) آن استتت. ای که زنده بودن منوط به ترددگونهبه

 (1/81، 4145 ،یمرتض ديس

 شود.اميده میوآمد دارد روح نجان رفتموجودات بییا  آنچه در منفذهای جماد ،بنابراین

ه روح ک توان دریافتجسم است. با نگاه به نظر سيد مرتضی میهمان روح  ،براساس این قاعده

دهد دربردارنده روح و بدن یل ميو این مجموعه که حقيقت انسان را تشک ارندو نفس یک معنا د

دیگر روح را به هوای سردی در قلب، ماده نفس و شرط حيات  یدر عبارت سيد مرتضیاست. 

م ل جسياة، و قيالروح: هواء بارد فی القلب، و هو مادة النفس، و هو شرط الح» کند:میتعریف 

(. 2/294، 4145سيد مرتضی، ) «اة و القدرةيو هو محل الح وان،يق منساب فی بدن الحيرق

-های گذشته تصریح میبا اینکه در عبارتداند میوی در این تعریف قلب را محل استقرار روح 
و الروح روح واحدة، و قد قلنا انها عبارة عن الهواء »است: ی کند که مستقر روح، مخارق ح

ن مستقرها، یفی مخارق حی فهو هواء و روح. و قوله: و أکن یالمتردد فی مخارق الحی، و إذا لم 

ل جسم يق»گوید: می(. سيد مرتضی 1/84، 4145سيد مرتضی، ) «فقد قلنا: مخارق الحی

ق است که در بدن يروح جسمی رق ه؛و القدر  هايوان و هو محل الحيق منساب فی بدن الحيرق
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وجودی در  یساحتح، رو  مرتضی از نگاه سيد «.و محل حيات و قدرت استاست حيوان جاری 

دهد که همان هوای موجود در منفذهای تبيينی جسمانی از روح ارائه می. ایشان انسان نيست

روح از نظر سيد  ،داند. بنابراینبدن است و شرط زنده بودن را وجود همين هوا در بدن می

یعنی، حتی سامرتضی مادی است نه مجرد و جسم است نه عرض. وی انسان را حقيقتی تک

داند و ساحتی وجودی به نام نفس یا روح را برای انسان پذیر میبدن مادی و جسمانی مشاهده

 ذیرفته استپباز هم آن را ن ، امابا دیدگاه فلاسفه آشنایی داشت . با اینکه سيد مرتضیقبول ندارد

 داند. بدن مییا اند همين مجموعه مشاهد و آنچه را که فلاسفه نفس ناميده

 جسمی بودن روح  حقيقت حی. 9-3

 گوید: سيد مرتضی با تأکيد بر جسمانيت روح در توصيف انسان حی و مکلف می

باطل استتت و دليلی  ،اندها آفریده شتتدهاین ادعا که ارواح دو هزار ستتال قبل از بدن

حال آنکه ما با دليل ثابت کردیم که همه اجستتام چه روح و غير روح  نيستتت. آنرای ب

اند مستتلم نيستتت بلکه به اند و نياز به محدث دارند و این مطلب که ارواح قدیمحادث

الأرواح عندنا » :نظر ما ارواح همگی از اجستتتام هستتتتند و بر حدوث آنها دليل آوردیم

در واقع، اصل سخن دیگران این است «. جملة من الأجستام، و قد دللنا علی حدوثها

نزد ما عبارت استتتت از  ( حال آنکه حیروح مجرد) زنده(، خود روح استتتت) که حی

ر مجرد و يروح غ) «الروح لهی عندنا هو الجستتتم الذی الح: »جستتتمی کته روح دارد

 ابراین،. بنمبتنی بر این استت که انسان را حی فعال بدانيم البته این مستئله مادی(.

که انستتان حی فعال، جستتم دارای روح استتت نه خود روح( ) که معلوم شتتدهنگامی

 ( 1/81، 4115سيد مرتضی، ) .شودالفان ساقط و قول ما ثابت میسخن مخ

 ادله نظر سيد مرتضی  . 9-2

های متکلمان و آثارش بعد از بيان دیدگاه خود و ارائه گزارش از دیدگاه برخی ازسيد مرتضی در 

  ارتند از:عبکند که برخی از دلایل را بيان می های مخالففلاسفه در این زمينه ادله خود و نقد دیدگاه

مدعای خود به کيفيت و چگونگی آثاری که از یک موجود زنده  لسيد مرتضی در مهمترین دلي -

د. نشوکه این آثار اموری هستند که در بدن ظاهر می گویدیشود استناد کرده است و مظاهر می

 ست.نيو باید به امری مادی مستند باشند که چيزی جز همين مجموعه  هستند مادی بنابراین،

 (441، ص4144سيد مرتضی، )



 

 

2

0

 

21 

ت
کم

 ح
ام

کل
 

 

ند کدليل دیگر سيد مرتضی این است که موجود زنده به سبب آنچه در این مجموعه حلول می -

ی یکند و درد و لذت تنها در جایی است که حيات باشد. بنابراین با اجزااحساس درد و لذت می

پس حی فعال همين  ند،تواند لذت و درد را احساس کند مو و ناخن که حيات ندارند، نمیمان

 (4/831، 4145سيد مرتضی، ؛ 44ص ،4144سيد مرتضی، ) .مجموعه است

دنبال متعلق و شوند بهوی در این دليل از وجود آثار و صفاتی که در این مجموعه آشکار می -

 یمعقوليت و امکان تعلق این امور به همين مجموعه جسمگردد و براساس مستند این امور می

 .دهداستدلال خود را شکل می، و محذورات عدول از این مجموعه به امر نامعلومی ورای آن

  (449، ص4144سيد مرتضی، )

ا سيد بکه در این زمينه اولين کسی  استدلال آوردند.انگاری انسان هاثبات یگان برخی برای -
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زیرا  ؛پذیرعبارت است از جسم مشاهده انسان که داندمی این بر دال را ( آن41-42 مؤمنون:)

جوهر  نه نفسی که همين جسم است که از نطفه آفریده شده و از سلاله بيرون کشيده شده است

 (.9/858 ،تاطوسی، بی) بسيط است یا چيزی که ترکيب و انقسام بر آن روا نيست

 حقيقت انسان  بارهبندی نظريه سيد مرتضی درجمع. 1 -9

 ؛ سان یکی است و مرکب از بدن و نفس مجرد نيستذات ان - 

 دارد؛ر مجرد و مادی يروح غ ی کهجسم یعنی،انسان مکلف  -

 هوایی لطيف است که در منافذ موجود زنده جریان دارد و منشأ حيات است؛  ،روح -

 ؛ دارد حقيقت انسان عبارت است از جسمی که حيات و ادراک -

 پذیر است؛همين مجموعه مشاهده ،فعال حی -

مبتنی است بر مادی  است، مطرح کردهسيد مرتضی ای که عمده مطلب اساسی در ادله - 

 . هستند ادراک، معقول، معلوم و قابل تصور بودن اموری که تنها پذیرای ادراک حسی بودن

  نظر سيد مرتضی تحليل و بررسی. 3 -9

 ستند.ه دیگریکشود که دو دیدگاه بالا در مقابل می صمشخ ی که بيان شد،با توجه به مطالب

د نشواموری که ادراک حسی میفقط براساس آن  کهگرایانه دارد سيد مرتضی دیدگاه مادی
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وازمی ل انگاری نفس و بدنکه دیدگاه یکسانلی. درحاهستندمعلوم و تصورپذیر  ،اموری معقول

ودن شخصيت انسان با وجود تغيير و تحول بحث ثابت ب مانندکه خالی از اشکال نيست دارد 

معدوم بودن انسان تا زمان حشر و  بحث های بدن، تعارض با حقيقت مرگ ودائمی اجزا و سلول

نفس و حقيقت انسان و مقوم شخصيت انسانی او همين هيکل محسوس مادی یا  اگربعث. 

ها، وسيله تغيير سلولن بهکه با گذر زمان و تبدل اجزای بد استبرخی از اجزای آن باشد، لازم 

بدیل تطورکلی دگرگون شود و به فرد دیگر شخصيت انسانی نيز ثبات خود را از دست دهد و به

 یابند.ها خودشان را در تمام دوران حيات واجد شخصيت ثابتی میحال آنکه همه انسان شود.

فاقد حيات و بدن و هيکل محسوس، مخاطب خداوند و حی و مدرک واقعی باشد و روح  اگر

 شودگرفته میات و ادراک از او يشود و هرگونه حکلی نابود میانسان با مرگ به باشدادراک 

که براساس معارف قرآنی و روایی، مرگ انتقال انسان از این جهان به عالم دیگر است نه درحالی

به  با استنادو ی دار شخصيت ثابت کهناپذیری این موجود به تقسيم استناد با نابودی او.

ه ب، پس کرد ثابتتوان وجود نفس و تجرد آن را پذیربودن همه امور مادی و جسمانی میتقسيم

-هانگاری نفس و بدن خالی از اشکالات اساسی نيست و با توجه دوگانرسد دیدگاه یکساننظر می
و  قرآندر  توان آن را قول صحيح و معقول دانست.انگاری نفس و بدن و مجرد بودن نفس می

و آنکه ساحت اصلی و شخصيت و حقيقت  استروایات نيز وجود انسان، وجودی دوساحتی 

بنابراین، نفس و حقيقت  .استدهد همان نفس یا روح غير مادی و مجرد انسان را تشکيل می

نه  و پذیرهمان روح اوست نه مجموعه مشاهده انسان که با تکليف و خطاب الهی مواجه است

 برخی از اجزای آن.  هيکل محسوس یا

 گيرینتيجه. 3

. دیدگاه رایج و مورد وجود داردساحتی و دوساحتی نفس و بدن دو رویکرد یک در جهان اسلام

انگاری نفس و بدن و مجرد بودن نفس قبول فلاسفه اسلامی و برخی متکلمان، دیدگاه دوگانه

از  ريرا غ و نفسرا قبول دارد انگاری است. شيخ مفيد در دیدگاهی هماهنگ با فلاسفه، دوگانه

 کند و روح را جوهر بسيطکه گاه از آن به روح تعبير میداند میبدن و جوهری مجرد و غير مادی 

این حقيقت جوهری است که حجم،  .دهدنامد. وی حقيقت انسان را به روح نسبت میمی

همان  ای دارد کهه وسيلهدر آن روا نيست، اما در کار کردنش نياز ب مکان، ترکيب، حرکت و سکون
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ار توسط باوليناست که انگاری حقيقت انسان دیدگاه یکساندر مقابل این دیدگاه،  بدن است.

سيد مرتضی در ميان متکلمان شيعی اماميه مطرح شد. وی با اینکه شاگرد شيخ مفيد بود و علم 

رک و پذیر متحهدهفراگرفته بود حقيقت انسان یا نفس را همين بدن محسوس و مشا را فلسفه

به نظر وی حقيقت انسان به مادی بودن روح داند. میروح را هوای موجود در منافذ موجود زنده 

و به اینکه حقيقت انسان از دو چيز به نام روح و بدن تشکيل نشد؛  است و غير مجرد بودن آن

 که روح یا داندمیپس سيد مرتضی حقيقت انسان را همان شخص ظاهر و هيکل مشهود  ،است

ایج ر هوایی لطيف در منافذ آن جریان دارد. این دیدگاه بعد از سيد مرتضی بين متکلمان اماميه 

فه و همگام با فلاس رو به افول رفتخواجه نصيرالدین طوسی  ماننداما با ظهور متکلمانی شد، 

 انگاری در کلام نيز راه یافت.اسلامی، دیدگاه دوگانه
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